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رو 
در 

رو 
اگر نگویم همه زندگی من رادیوست، می‌توانم بگویم که بخش بزرگی از زندگی من را رادیو پر 

می‌کند. چیزی که می‌خواهم بگویم، شاید برای بسیاری باورنکردنی باشد. من یکشنبه‌شب‌ها 
گهی تبلیغاتی هم پخش  4 ساعت در رادیو پیام اجرای زنده دارم. در فواصل آن موسیقی، خبر و آ
می‌شود، اما به هر حال 4 ساعت حضور در استودیوست. هرگز احساس سختی نمی‌کنم. یعنی 

وقتی از استودیو به طرف خودرویم می‌روم، انگار مثل پرنده سبکبال در حال پرواز هستم

ــرای ایــن صــدا قائل شوند که  تصوراتی هــم داشــتــه باشند، مثلا چــهــره‌ای ب
معمولا خیلی بهتر از چهره خود آدم است! )با خنده( در مجموع من رادیو را 

دوست‌تر می‌دارم.
اگر بخواهید بزرگ‌ترین مشکل رادیــو را در وضعیت کنونی بیان کنید و راه 

ح می‌کنید؟ حلی برای آن ارائه کنید، چه نکته‌ای را مطر
مدیران باید کار را داخل همین سازمان و با افراد همین سازمان سروسامان 

بــدهــنــد. از بــدنــه ســازمــان مــشــاور و هــمــکــارهــای ســتــادی را انــتــخــاب کنند. 
ــاوره‌ای  ــش ســن خیلی از مــا دیــگــر بـــالا رفــتــه و بهتر اســـت در پــســت‌هــای م
ــود، ایــن  ــی‌ش ــدی داشــتــه بــاشــیــم. وقــتــی مــدیــری عـــوض م ــوای کـــار کنیم و ع
مدیر اولا اگــر از خــود ســازمــان و بدنه کــار باشد، خیلی بهتر اســت. حتی اگر 
ــرخــوردار باشد کــه بتواند  از بدنه ســازمــان نــبــود، از مــشــورت‌هــای درســت ب
از ایــن همه نیروی متخصص و کــاردانــی که مفت و مجانی در اختیار دارد، 

 استفاده بهینه کند. ما با امکاناتی که در رادیو و تلویزیون داریــم، اصطلاحا 
می‌توانیم بترکانیم.

امکانات خوبی در اختیار دارید؟
ــت که  ــه‌ای اس ــان مــنــظــورم امــکــانــات مــالــی نیست. امــکــانــات حــرفــه‌ای و رس
بتوانیم حرفی را که می‌خواهیم بزنیم، با بهترین زبان و حرفه‌ای‌ترین صورتی 
که می‌توانیم بزنیم. این‌قدر با شعارهای آبکی و دم‌دستی و عبارات عهد 
 ، باستان، رادیو را از شکل اصلی خودش درنیاوریم. رادیو هرچه صمیمی‌تر
همزبان‌تر و بی‌تکلف‌تر باشد، طبیعتا بیشتر می‌چسبد و بیشتر مخاطب را 

جذب می‌کند.
ــس از 50 ســـال تــجــربــه حــضــور در رادیــــو، چــنــد تــوصــیــه به  اگـــر بــخــواهــیــد پ
ــوان رادیــــو و حــتــی تــلــویــزیــون کــنــیــد، چــه چیزی  ــ یــان ج  بــرنــامــه‌ســازان و مــجــر

می‌گویید؟
خیلی خلاصه بگویم، باید مطالعه کنند. باید کتاب بخوانند. ابزار ما آدم‌های 
رسانه، خصوصا ما گوینده‌ها و مجری‌ها، سواد و مطالعه است. ما باید هر 
لحظه آمــاده باشیم که به اجــرای برنامه بپردازیم. همیشه باید استند‌آپ 
، بتوانیم برنامه را که به ناگهان قرار شده  باشیم. با این حضور ذهن و تمرکز

تولید کنیم، به سرانجام برسانیم. 
به همین دلیل حتما گویندگان و مجریان به مطالعه بیشتری نسبت به 
ــوان باید بـــه‌روز باشند. لابــه‌لای  ــد. مجریان ج سایر همکاران احتیاج دارنـ
متن‌های برنامه نخشکند و فیکس نشوند. روی همان برنامه‌ای که اجرا 
می‌کنند، کــار کنند. با فــرم‌هــای مختلفی اجــرا کنند و ببینند کــدام‌یــک بهتر 
اســت. باید روی خــودشــان کــار کنند. جــوان‌هــا هــم کــه می‌خواهند بیایند، 
غیر از تحصیلات کــه حتما باید رشته‌های مرتبط بــاشــد، حتما باید کتاب 
بخوانند. پیشاپیش شروع کنند به خواندن کتاب و مطالعه و حداقل یکی 
 دو تا از روزنامه‌های ایــران را بخوانند تا بدانند چه خبر است و چه حوادثی 

اتفاق می‌افتد.

 فقط برای یک کلمه؟
بله، فقط برای یک کلمه. حرف، کلمه و آوا برای من این‌قدر اهمیت دارد. 

بنابراین تصور می‌کنم آفریدن حتی یک کلمه کار سختی است.
 این کار سخت، برای شما چه لذتی دارد؟

اگــر نگویم همه زندگی من رادیــوســت، می‌توانم بگویم که بخش بزرگی 
از زندگی من را رادیــو پر می‌کند. چیزی که می‌خواهم بگویم، شاید برای 
بسیاری باورنکردنی باشد. من یکشنبه‌شب‌ها چهار ساعت در رادیــو 
گهی تبلیغاتی هم  پیام اجــرای زنــده دارم. در فواصل آن موسیقی، خبر و آ
پخش مــی‌شــود، امــا بــه هــر حــال چهار ساعت حضور در استودیوست. 
هرگز احساس سختی نمی‌کنم. یعنی وقتی از استودیو به طرف خودرویم 

می‌روم، انگار مثل پرنده سبکبال در حال پرواز هستم.
 دقیقا چه چیزی شما را جذب می‌کند؟

پرجذبه‌ترین کار این است که شما پشت میکروفون بنشینید و از طریق 
امــواج با میلیون‌ها نفر آدم صحبت کنید. گــرد آوردن ایــن میلیون‌ها آدم، 
ــاده‌ای نیست. طبیعی اســت حــرف زدن با میلیون‌ها نفر لذت‌بخش  کــار س
است. شما در کانون خانواده که با اعضای خانواده صحبت می‌کنید، لذت 
می‌برید. طبیعی است برای میلیون‌ها مخاطب حرف زدن لذت دیگری دارد. 
من حقیقتا لذت می‌برم، وقتی حس می‌کنم که شنونده من با کلام من برای 
خودش تصویرسازی می‌کند، خیالپردازی می‌کند و خاطره‌هایش برای او زنده 

می‌شود.
 نظر شما درباره این که می‌گویند این روزها مردم فقط در خودرو به رادیو 

گوش می‌دهند چیست؟
رادیــو رسانه‌ای است که همیشه خودش را با زمان تطبیق داده. رادیــو در 
زمــان جنگ‌های جهانی پراثرترین رسانه بود و هیچ رسانه‌ای به گرد پای 
رادیــو نمی‌رسید. در دوران دفــاع مقدس هم ما شاهد بودیم رادیــو چه 
نقش پراهمیتی پیدا کــرد و در هر آژیــری که کشیده می‌شد، رادیــو بغل 
گوش همه بود. فقط رادیوی خودرو نبود. رادیو رسانه‌ای بود که مردم با آن 
زندگی می‌کردند. وقتی جنگ تمام شد، طبیعی است رادیو نقش دیگری به 

خود پیدا کرد. با آمدن فضای مجازی، گفته می‌شود رادیو دیگر تمام شده، 
در حالی که تصور من این نیست. اینترنت نقش خــودش را دارد و رادیو 

نقش خودش. به نظر من حتی رادیو زنده‌تر شده است.
 چرا این‌طور فکر می‌کنید؟

شاید رادیــو در مقاطعی مخاطب خــودش را در قیاس با یک پادکست یا 
ــو بر تمام  سایت از دســت بدهد، امــا در نهایت، ماندگاری و اصالت رادی
ــرای ایــن کــه رادیـــو هویت دارد و  ایــن رســانــه‌هــای لحظه‌ای فائق مــی‌آیــد. ب
مرجع اســت. طبیعتا در گفت‌وگوها شاهد هستیم که می‌گویند »رادیــو 
گفت« یا »تلویزیون گفت«، اما بسیار کمتر می‌گویند »پیج فلان سلبریتی« 
ــو یــک منبع و مــرجــع موثق  ــ ــا حــتــی »پــیــج فـــان کــارشــنــاس« گــفــت. رادی  ی

و قابل‌اعتماد است.
 در سال‌های اخیر مدیوم تــازه‌ای به نام »پادکست« و در یکی دو ماه اخیر 
پلتفرم جدیدی به نام »کــاب‌هــاوس« که پایه هر دو صوت اســت، طرفداران 

زیادی پیدا کرده‌اند. شما بین این دو و رسانه رادیو ارتباطی می‌بینید؟
هــر صــدایــی، صــدای رادیــوســت و متعلق بــه رادیــوســت. اینها گونه‌های 

متفاوت رســانــه‌ای با مبنای رادیــوســت. اگــر در رادیــو حضور داشته 
باشید، نقش پراهمیت‌تری در اینها می‌توانید داشته باشید. 

ریــشــه تمامی ایــن رســانــه‌هــا بــه مــانــدگــاری صــدا کــه در رادیــو 
 هست، بازمی‌گردد. وقتی »وبلاگ« آمد، تصور می‌شد 

تمام شد و رادیو دیگر نمی‌تواند با این 
رســانــه جدید رقــابــت کند. حــالا وبــاگ 
کجاست؟ وبــاگ به تاریخ پیوست و 
تمام شد، اما رادیو همچنان هست. 
رسانه‌های اجتماعی، در مقاطع زمانی 
دارنـــد. مــن بــه چشم رقیب بــه اینها 
نگاه نمی‌کنم. رادیو جایگاهی بسیار 
مــانــدگــارتــر و بــرتــری نسبت بــه ایــن 

رسانه‌ها دارد.

پادکست فرزند رادیو
ــی از  ــکـ ــیــــش، یـ ــ ــاه پ ــــدمــ ــن هـــمـــیـــن چــ

فاطمه باقری 
پادکستر و 

برنامه‌ساز  رادیو 

ــرای دوســتــی که  هــمــکــارانــم پــرســیــد بـ
مشغول  اینترنتی  تاکسی  در  تــازگــی 
شده، چه پادکست‌هایی را پیشنهاد 
می‌کنم. همان‌طور که جواب می‌دادم، 
ذوق ایــن رانــنــده جــوان نــادیــده را هم 
تحسین می‌کردم. از آن طرف، دوست 
خــانــه‌داری را می‌شناسم که می‌گفت 
وقت آشپزی، پادکست گوش کرده و 
حس می‌کنم چقدر این ساعت‌های تکراری، مفید می‌گذرد. 
ــن حــرف‌هــا بــه نــظــرم پــادکــســت بــرخــاف اســم  بــا هــمــه ایـ
فرنگی‌اش، دیگر فقط محبوب قشر فرهیخته نیست. حالا 
آدم‌هــای زیــادی با پادکست فارسی رفیق شده‌اند. پس با 
شباهت بــی‌انــدازه پادکست به رادیــو، یک روز می‌رسد که 

پادکست جای رادیو را بگیرد؟
شاید پادکست شنیدن برای خیلی‌ها توفیق اجباری باشد. 
اگر مسافر قطارهای محلی، ایستگاه‌های متعدد مترو یا 
ماشین‌های مسیر دور باشید، حتما دیده‌اید خیلی‌ها در 
راه، سرگرم تماشای فیلم و سریال می‌شوند. حالا خیلی‌ها 
می‌گویند ایــن مسیر را پادکست می‌شنوند. چــرا کــه نه، 
ع  یک مجموعه شنیدنی و استخوان دار حول یک موضو
که دربـــاره آن کنجکاویم یا دوســت داریــم بیشتر بدانیم؛ 
اینطوری هم زمان را حس نمی‌کنیم و هم شنونده دسترنج 

یک گروه مشتاق بوده‌ایم. 
 دنــیــای پــادکــســت آنــقــدر متنوع و شیرین اســت کــه هیچ 
ــروز فقط  ــ ــا دی ســلــیــقــه‌ای را دســـت خــالــی بــرنــمــی‌گــردانــد. ت
ــدار  ــرفـ ــی، عــلــمــی، مــوفــقــیــت و...طـ ــان ــت پــادکــســت‌هــای داس
داشــت و شنیدم ایــن مــاه رمضان، یک پادکست مذهبی 
مــتــفــاوت هــم منتشر شــده اســـت. پــادکــســت شنیدن به 
گمانم نزدیک‌ترین فرم به خواندن کتاب است. تخیل دارد 
و بــا موسیقی و صـــدای شــاهــد حتی چاشنی جذابیت آن 

بیشتر هم می‌شود. 
با همه اینها من رادیو و پادکست را روبه‌روی هم نمی‌دانم. 
پادکست همان دنیای صوتی است که با انتخاب خودت 
آن را می‌شنوی؛ در همان ساعتی که برایت ممکن است. 
اما باز کــردن پیچ رادیــو هنوز می‌تواند دنیایی از شگفتانه 
داشته باشد؛ یک میکس حرفه‌ای و هنرمندانه از صداهای 
آشــنــا، یــک موسیقی قــدیــمــی فــرامــوش شـــده، یــک تــرانــه 
ــرم یـــک گــویــنــده  ســـرخـــوش و حــــال خــــوب کــــن، صــــدای گــ
ــا روایـــت‌هـــا، مــصــاحــبــه‌هــا و گــزارش‌هــایــی   قــدیــمــی یــا اصـ

از همین امروز و....
من هر دو دنیای برنامه‌سازی را تجربه کــرده‌ام؛ هم رادیویی 
و هم پادکست. بــرای تهیه محتوای پادکست، بــرای رقابت 
جانانه در یــک بـــازار خصوصی، باید وقــت زیـــادی گذاشت؛ 
هنرمندانه و مو به مــو، با همان اصــول و تکنیک‌های فنی 
که از شنیدن برنامه‌های رادیویی یاد گرفته‌ایم. بی‌تعارف 
ــو هــم اگــر همت و فرصت  بگویم، اهــالــی رادیـ
پــادکــســتــرهــا را داشــتــه باشند، 
از دور شــنــیــدنــی‌هــای  ــز  ــرگـ هـ
ج نــمــی‌شــونــد.   مــحــبــوب خـــــار
ــو، که  ــ آشــتــی پــادکــســت و رادی
اولی فرزند خلف دومی است، 
خــیــلــی هــــم دور نــیــســت و 
بگذارید بگویم کلاب‌هاوس 
هــم هــرگــز جــای ایــن دو عزیز 

دلپذیر را نمی‌گیرد.


